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 مقدمه

 

یی که با پودری طلایی هاطلسم، مردی میان خطوطی از شدهنینفردر وسط یک فضای خالی در جنگل 

 رنگ روی زمین کشیده شده بود قرار داشت.

ی به همان رنگ که دور صورتش بسته بود، اپارچهی رنگی پوشیده بود و با اقهوهشنل کهنه و مندرس 

راه را انتخاب کرده  نیترسادهی زیادی برای این کار وجود داشت ولی او هاوهیش. کردیمهویتش را مخفی 

 محافظت کند. آمدیمسلاحش به حساب  نیتربزرگبود تا از هویتی که 

، ولی طبق عادت پارچه را از روی صورتش بر کردینمبا اینکه حضور هیچ انسانی را اطرافش احساس 

د کنجکاو از رازهایی که دیگران قصد پنهان کردنشان را داشتند یی وجود داشت تا افراهاراهنداشت. همیشه 

  اطلاع پیدا کنند و او قصد نداشت کوچکترین ریسکی بر آن بکند.

که آخرین بار چه زمانی  آمدنمییادش  ،حتی خودش هم تعجب کرد ،لبخندی از سر رضایت زد

با افتخار و غرور به خطوط پیچیده  .تبه ثمر نشس اشوقفهبیسرانجام تلاش  هاسالبعد از  ،خندیده بود

بط شده مرت هم بهاستادانه  باظرافتیطلسم مختلف تشکیل شده بود که  هادهکه از  کردمیروی زمین نگاه 

 ...  هاانسانبودند. حروفی به زبانی کهن ... شاید کهن تر از 

 ستتوانمیپر شده بود. اینک  مختلف جادویی هاینشانایستاده بود که با نمادها و  ایدایرهاو در مرکز 

با خیالی آسوده و بدون ترس از آسیب دیدن اطرافیانش به کارش خاتمه دهد. با دقت به نگاهی به دور تا 

جادویی با اشکال گوناگون قرار داده بود و بر روی تعدادی  هایسنگدورش انداخت، بر روی برخی از نمادها 

لسم شروع به فعالیت کند. برای انجام طلسمی به این پیچیدگی خاصی ریخته بود تا آن ط هایمعجوندیگر 

پس جادو را از درون  ،فراهم کنند را آن توانستندنمیجادوگر هم  صدهابه مقدار انرژی ای نیاز داشت که 

 ... طبیعت. کشیدمیمنبعی عظیم تر بیرون 

 هاییانهمارتباطی که اگر در  ،آنجا برای ایجاد ارتباطی عمیقی با طبیعت بود هایطلسمبیش از نیمی از 

ش با اینکه حساب عمر ،امکان متلاشی شدن بدنش زیر فشار زیاد طلسم وجود داشت شدمیطلسم متزلزل 

 کارهای زیادی داشت تا به انجام برساند. ،از دستش رفته بود ولی هنوز نیاز داشت تا زنده بماند
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ذهنش را از افکار بیهوده خالی کند و زمانی نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست. نیاز داشت تا تمام 

که موفق به این کار شد دستانش را به آرامی بالا آورد و در میان هوا تکان داد و همزمان به کمک هر دوی 

 .کردمیاشکالی پیچیده و فرضی را با انگشتانش در میان هوا رسم  هاآن

هنوز حرکاتش را شروع نکرده بود که تعدادی  .کردمیبا اینکه چشمانش بسته بود، اما همه چیز را احساس 

و  خواستند بررا قرار داده بود به آرامی به هوا  هاآنطلسم تعدادی از  جایجایسفید که در  هایسنگاز 

 مختلفی از زمین متوقف شدند. ارتفاعهر یک در 

یز با صدای . حتی باد نشدمینسیمی ملایم وزیدن گرفته بود که با هر حرکت او بر شدت آن افزوده 

قصد داشت تمرکز او را بر هم بزند اما او اهمیتی نداد. از همان  کشیدمیکه در میان درختان  هاییزوزه

به  طبیعت ،گذاشتمیبر روی طبیعت اطرافش  تأثیریکه طلسمی در این سطح چه  دانستمیابتدا هم 

عت بهایی را پشت سرش داشت ... برای انجام طلسمی به این سطح به کمک قدرت طبی دادمیاو اخطار 

که همزمان با  دکرمیولی او برای رسیدن به هدفش نیاز به آن داشت. به آرامی طلسمی را زیر لب زمزمه 

 .شدمیصدایش شدت وزش باد، بلند و بلند تر  گیریاوج

 . کردمیرا به ساکنین کنجکاو منتقل  مرموزو پژواکش ترسی  پیچیدمیصدای او درون باد 

 .خواندمیو هر دور با تن صدای متفاوت و خاصی آن را  کردمیا تکرار متنی ر

o θεά της ζωής  

i καλέσει μπορείτε μητέρα της φύσης  

ευχή μου  

κάνει ο θάνατος μακριά από μένα  

Ζητώ για την αθανασία 

 شدندمیج ن سنگ خارورپدید آمدند که گویی از د هاییجرقهسفید  هایسنگهمزمان بر روی سطح 

 ناپدید کنندهخیرهو در درخششی  شدندمیمختلف کشیده  نمادهایعجیبی به سمت  وزوزو با صدای 

 .شدندمی

که درون دایره قرار داشتند در  هایینشانمرد طنین صدایش را افزایش داد و با این کار تمام نمادها و 

 نوری طلایی ناپدید شدند.  
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. آمدندمیرا دید که به آرامی به سوی او  هاآنروی  هایجرقهو  هاسنگرا باز کرد و حرکت  هایشچشم

ه وزید تندبادیکه متعلق به او نبود.  شدمیدیگر کنترلی روی خودش نداشت، صدایی از دهانش خارج 

را از دو طرف باز کرد و با صدایی ترسناک  هایشدستنداشت، همزمان  تأثیرگرفته بود که روی او هیچ 

 ا صدایی بلند فریاد زد. وردی را ب

از منطقه فرار کرده بودند  هاآنتمام موجودات جنگل به جنب و جوش افتاده بودند، تعدادی زیادی از 

که هم نوعانشان را اسیر و مقهور قدرت  تندبادیتا از  کردندمیسعی  گروهگروهو موجوداتی که مانده بودند 

دن هر با تمام ش کهدرحالیبودند،  آمدهبه طوفان به پرواز در  توجهبیخویش کرده بود فرار کنند. پرندگان 

 بدنشان توانایی ،کردندمیبه سختی فرار  زدمی هم بهکه تعادلشان را  شدمیوارد  هاآنکلمه شوکی به 

اما  ؛کردندمیتحمل چنین تجمع قدرتی را نداشت ... تعدادی که ضعیف تر بودند به سمت زمین سقوط 

. نددیدنمیهم وجود داشتند که نظاره گر اتفاقی بودند که شاید دیگر نظیر آن را  در این میان تعدادی

آن  نماییقدرتتعداد بیشتری  خواستمیاسیر قدرت طلسم شده بودند، گویی طلسم جان داشت و  هاآن

 را ببینند. 

مانی که انتظار داشتند تا بخشی از جنگل به خاطر آزاد شدن نیروی طلسم نابود شود و ز هاآنهمه 

در چشم بر هم زدنی جذب بدن آن مرد شده بودند و همه  هاسنگهمه چیز به اوج خودش رسیده بود، 

 چیز از حرکت ایستاد.

در این قسمت جنگل صدایی  هاسال، انگار که رسیدمیحداقل این چیزی بود که در ظاهر به ذهن 

انداخته  ایجنبنده هر ترس را بر دل که زدمی قهقههشنیده نشده بود. هیولای سکوت طوری در آن مکان 

یی که حتی توانا ایبیچارهچه برسد به موجودات  ،ت شکستنش را نداشتنداهم جر هابرگبود. حتی باد یا 

 .دیدندنمیحرکت را در خود 

 دکشیمیمرد همانند نقاشی ماهر دستش را در هوا تکانی دوباره داد و با سرعت اشکالی را در میان هوا 

 أثیراتتکه به دلیل  کردمیرا استفاده  نمادهایی. یک استاد از پیچیدگی و خطرناکی آن آگاه بودکه تنها 

 مخرب غدقن یا به طور کامل فراموش شده بود. 
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که علاوه بر  شدمیآتشی در هوا ظاهر  دادمیرا حرکت  اشاشارهکه انگشت  هاییمکاناین بار در 

 توانستنمیرا از بین ببرد. با این حال  اشچندسالهچندین و  هایزخم توانستمیافزایش قدرت طلسم 

 ریسک کند، او به نهایت قدرت خودش نیاز داشت.

. اشکالی که روی کشیدمیخطوط آتشین در هوا ثابت بودند، مرد با هر دو دستش شکل  کهدرحالی

مجبور شد تا چشمانش را  . سرانجامشدمیافزوده  هاآنو لحظه به لحظه بر پیچیدگی  گرفتندمیهم قرار 

 استفاده کند. هایشطرحببند تا بتواند از قدرت چشم سوم برای دیدن 

آتشین را رها کرد. خطوط طلایی رنگ طلسم حالا به  نمادهایدر جای خود ثابت ایستاد و کشیدن 

نش ه بدآتشین نیز ب نمادهای هاآنو وقتی همه جذب بدنش شدند و به دنبال  شدندمیآرامی جذب بدنش 

مکث  ایلحظهنیز جذب بدنش شوند، ولی  هاآن ،نزدیک شدند. انتظار داشت که همانند خطوط طلایی

 باعث شد تا چشمانش را باز کند.  هاآن

شان و تغییر رنگ هاشعلهحالت عجیب  توانستمی، به راحتی شدنمیقدرتش  ازاگر مجبور به استفاده 

مام ترس ت بارهیکبه  ،که به رنگ طلایی در آمدند دیدمیرا  هاشعلهرا پس از جذب خطوط طلایی ببیند. 

 وجودش را در بر گرفت و با اندوه گفت:

 ؟اتفاقات ممکن چرا این یهمهاز  -

شدند و به جای  ترکوچکبه دور خود پیچیدند و با هر چرخش  واردیوانهدر چرخشی  نمادها ناگهان

 بور کردند و روی صورتش قرار گرفتند.انکه جذب بدن او شوند از پارچه دور صورت او ع

دودی که از روی پوست صورتش بلند شده بود و صدای سوختن آن به را حتی توسط موجودات 

ولی آن  نازیدمیاطرافش قابل دیدن بود. دردی که تجربه کرده بود ... در تمام عمرش به تحمل دردش 

از روی صورتش بردارد اما درد را  هاپارچه قصد داشت ،دستانش را روی صورتش گذاشت اختیاربی درد ...

پیچید. فریاد او باعث شد تا تمام خودش  به حدی زیاد شده بود که با فریادی روی زمین افتاد و به دور

 رسیدمیحیوانات به گوش  زدهوحشتموجوداتی که هنوز اسیر قدرت طلسم بودند، رها شوند. صداهای 

به  ،که بر روی شاخه درختی نشسته بود ایپرندهدر این بین، تنها . کردندمیکه هر یک به سمتی فرار 

که هیچ موجودی جرات نزدیک  درامدبه پرواز  شدهنفرینقسمت جنگل، به سمت مکانی  ترینشمالیسمت 

 شدن به حریم آن را نداشت. 
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ل دلی ماندمیبه کوری  که ، شاید سفیدی چشمانشکردمیکلاغ همین طور به سمت شمال پرواز 

 چرا و دانستنمیولی او کور نبود در واقع خود کلاغ هم  دادمیبود که انجام  اینابخردانهمحکمی بر کار 

 . کردمیبه چه دلیلی این مسیر را برای پرواز انتخاب کرده است و این ترس او را در دلش بیشتر 

عمیق و طویل رسید.  ایدرهبالاخره به  و ؛شدمی ترترسناک و ترانبوهجنگل  رفتمیهمین طور که 

ناگهان به سمت دره کشیده شد، به سرعت بال زد تا تعادل خود را حفظ کند، انگار انرژی ای او را به سمت 

 .کشیدمیخود 

د قسمت آن رسید. شای ترینعمیقتا زمانی که به  رسیدمیمعمولی به نظر  هایدرهآنجا مانند  ،در ابتدا

صدای  داشت کمکم، جایی که یک انسان به سختی توانایی عبور داشت، کردمیفکر  گونهاینفقط خودش 

نتهای که ا ،. عمیق تر رفت و ناگهان درون فضای باز و بزرگی قرار گرفتشنیدمیرا از دور  فریادهاییجیغ و 

 رپیکغول هایعقربسه سر گرفته تا  مارهای. موجودات زیادی در آنجا بودند، از شدمیآن به سختی دیده 

بودند، حتی چند موجود  هایشانبچهبرای خود یا آموزش به  سازیخانهو موجودات پلید مختلف که در حال 

 را دید که در حال تغذیه از فرزندان خود بودند.

. کشیدمیمناطق عمیق تر و وحشی تر  تاو را به سم آن نیروی مرموز فرار کند اما خواستمیدلش 

 هاصخرهو  هاسنگدر دل  .کردنمیو به آسانی رها بود راده او را در چنگال خود گرفته قدرتی که نیروی ا

گذشت. مقصد او مشخص بود؛  هاآناز کنار  توجهبیولی او  خوردندمیکوچک و بزرگی به چشم  غارهای

روشن او به سمت غاری با دهانه عریض تغییر مسیر داد که با چندیدن مشعل بزرگ ابتدای ورودی آن 

همانند نگهبانی مرده به نظرش  که شده بود. مکانی که در همان ابتدای آن دو درخت خشکیده سیاه

که تنها متعلق به هم نوعان  خوردمیپرهای سیاهی به چشم  شانخشکیده هایشاخهروی  و رسیدندمی

 د بی اندیشد. با چرخشی از میان دو درخت گذشت، بی آنکه به سرنوشتی که در انتظارش باش او بود.

سیاهی مطلق تا یک دقیقه ادامه داشت و او در آن سیاهی  ،برای مدت زمان کوتاهی وارد سیاهی شد

 ،وارد محوطه بزرگی شد از مدتی بعد ،کردنمیغار برخورد  هایدیوارهبه طرز عجیبی راه را میافت و به 

آن  یگوشهان بزرگ که در پنج . نور توسط پنج آتش دماندمیمکانی که به معبدی بزرگ درون یک کوه 

 هاییوارهدشده بود ولی  کاریسنگ. زمین به زیبایی صاف شده و شدمی تأمین داشتند سالن بزرگ بود قرار

پدید آنجا نا ینتراشیدهآن مکان نتراشیده بودند. چهار ستون سنگی در سالن وجود داشت که درون سقف 

 به روی راهروی ورودی قرار داشت. صندلی بزرگی که . یک صندلی اربابی در طرف دیگر سالن روشدمی
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صندلی اربابی ای که چندین پله با زمین فاصله  ،طلایی و سیاه بود قرار داشت هایرنگی عجیب از بیترک

 داشت.

روی زمین اشکالی را  هبه حضور او با پودری سیا توجهبیایستاده بود و  سالن در مرکز آن یمرد 

 . کردمیرا به خود معطوف  هاچشمدر همان نگاه اول  اشاشرافیلباس که  ایغریبه. یدکشمی

بر تن داشت وضع ظاهری مناسبی داشت، لباس اشرافی  ایکهنهاین مرد بر خلاف مرد قبلی که شنل 

 با این حالرنگ روی لباس سبز رنگش ابهت خاصی به او داده بود  اینقرهزیبایی به تن داشت. نقوش 

به یک هیولا تعلق  توانستمی. دستی که دادمیا متفاوت تر و خاص تر هم نشان ظاهر دست چپش او ر

برنده بر روی  خنجرهاییبلندش مانند  هایناخنعادی بود و  هاانساناز دست  تربزرگ ،داشته باشد

و  سیاه موهایسبز و سیاه بود،  هایرنگانگشتانش رشد کرده بودند، پوست دست راستش زمخت و به 

او را از  دیدمیبه او صورتی داده بود که هرکس صورت او را  پیرمردهاشبیه به  ایقیافه وبلندش 

 ولی احساس بدی از بودن کنار این مرد به کردمی. شاید کلاغ آن طور حس خواندمیدرستکارترین افراد 

 . دادمیدست  او

درست نفس بکشد. کنار آن مرد روی زمین نشست ولی  توانستنمیهوای اطراف سنگین شده بود و او 

مرد متوجه کلاغ نشد و او هم همان جا منتظر ماند تا زمانی که مرد قسمت آخر کار خود را تمام کرد. 

 کلاغ سرش را به چند سمت حرکت داد و کنجکاوانه حرکات مرد را زیر نظر گرفته بود. 

ار این مرد خیلی شبیه به کاری بود که فرد قبلی انجام داده بود. مرد عرق صورتش را با دستانش ک

رد و بال بزند و به عقب بپ کمی نکندپاک کرد و ایستاد که باعث شد کلاغ برای این که مرد به او برخورد 

 این کارش مرد را متوجه حضورش کرد که ای کاش نکرده بود.

د شومی کلاغ را از روی زمین بلند کرد و کلاغ هم هیچ مقاومتی نکرد یا مرد برگشت و با لبخن 

 هایشوکبکند. مرد چشمانش را بست و وردی را زیر لب زمزمه کرد که باعث وارد شدن  توانستنمی

دن ب محکم ولی مرد هنوز دادمی تکان شدیدی به بدن موجود بیچاره شد. کلاغ با این که به شدت تنش را

 داشته بود. او را نگه 

کوتاه مدت کلاغ را خواند و اطلاعاتی که به شدت به آن نیاز داشت را به دست  یحافظهبالاخره تمام 

 رمقیپرت کرد، کلاغ که  ایگوشهآورد. مرد چشمانش را باز کرد و هنوز آن لبخند را داشت، کلاغ را به 
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سیاه رنگ  ایپرنده. از بیرون غار کردمیبرای تکان خوردن نداشت تنها صدای آرامی را از گلویش خارج 

شاید دلیلش مه تیره رنگ غلیظی  شناختندمیوارد غار شد، بسیاری از افراد آن را به عنوان نماد سیاهی 

. آن موجود کلید زندگی آوردمیو شاید هم نحوستی که به همراه  کردمیبود که روی بدن او حرکت 

 بسیاری از موجودات شیطانی بود.

دست  یاشارهبا انگشت  کهدرحالیمرد نشست و صورتش را به صورت او مالید. مرد  یشانهروی  

 عزیزم، بالاخره آرزوهامون داره به واقعیت بدل می شه. :به پرنده گفت کردمیانسانیش او را نوازش 

 شپرنده بعد از نوازش شدن پرید و روی جایگاه مخصوص خودش کنار قسمت مرفه غار که صندلی ارباب

که با پودر سیاه رنگ کشیده شده بود ایستاد و خواست طلسم را آغاز  هاییطلسممرد وسط بود نشست. 

برگشت و دو چشم قرمز در انتهای تاریک غار  ،بازداشتکند که صدایی که در غار پیچید او را از این کار 

 دید، صدا از آن سمت به درون غار پیچید.

 انهمگ ر بر گیرد، خوبی و بدی در تعادل قرار گیرند. تقدیرو زمانی که جاودانگی تو را د

نی که . آن زماکنندمیقدرتمند در تمام جهان شروع به بیدار شدن  نیروهایی ،کندمیتغییر 

 ،شده دبن خونین در دیوهای. گیردمیروح پادشاه سپید شکل  ،اربابان زمین تو را طرد کنند

دیما انتخاب میشوند. سیزده سال بعد از  دست به تاریکی یشوالیهسیزده  ...گردندمیآزاد 

مرگ سیزدهمین که سومین نسل از پادشاه حسد است سومین دوره ی سیاه شروع میشود 

ت اما هنوز سرنوش ؛توانایی کشتنت را دارد و پادشاه سپید هم طراز توست و قدرت مقابل تو

 ،م کنیبر این سرزمین حاکمکتوب نشده و تو میتوانی با کشتن پادشاه سپید سیاهی ابدی را 
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شدن صدا آن چشمان در نوری سرخ شلعه ور شدند و همزمان نیرویی ناپیدا به بدن کلاغ نیم با قطع 

جان برخورد کرد و در لحظه ای بدن کلاغ را به خاکستر تبدیل کرد. غریبه که در تمام مدت روی زمین 

ه صدایی ک زانو زده بود با ناپدید شدن چشم ها لبخندی زد و در حالی که از روی زمین بلند شده بود با

قدرتش لرزه بر دیوار های غار می انداخت اورادی را زمزمه کرد که تنها برای یک هدف ساخته شده بودند. 

 سرانجام او می توانست جاودانه باشد!

    ادامه دارد ...


